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 جبر حافظي
  بررسي ديدگاه حافظ در زمينه جبر و اختيار

  
  

  رضا به داده بده وز جبين گره بگشاي
  تو در اختيار نگشادست كه بر من و

***  
  بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم

  فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم
  

اواني با بررسي و سير در ديوان غزليات حافظ  كه تنها سند مورد وثوق جهت شناخت انديشه اوست، با ابيات فر
مواجه مي شويم كه ناظر بر انديشه جبرگرايانه حافظ است و از ديگر سوي، بسياري ابيات ديگر را نيز مشاهده 

  .مي كنيم كه نشان از عقايد اختيار انگارانه سراينده آن دارد

  خمر كهنبلاگو
www.Rendaan.persianblog.ir 
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، دوم گروهيات اببا نظر به نيز گروهي يات دسته اول، حافظ را جبري مسلك مي دانند و ابگروهي با تمسك به 
  .پيرو عقيده اختيار مي شناسندوي را 

اگرچه از نظر تعداد ابيات، اين دو دسته ابيات تقريبا با هم برابري مي كنند، اما كفه ترازو با توجـه بـه مطـالبي    
  .شرح آن خواهد رفت، به نفع ابيات جبرانگارانه سنگيني مي كند كه ذيلاً 

  

  ابيات اختيار انگارانه - دسته اول

  :بر پذيرش اختيار است، نگاهي گذرا مي اندازيم دالِرخي ابيات ديوان حافظ كه به عنوان ابيات ابتدا به ب
  فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم   بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم
  من و ساقي به هم تازيم و بنيادش براندازيم  اگر غم لشكر انگيزد كه خون عاشقان ريزد

  چرا نه خاك سر كوي يار خود باشم    پي عزم ديار خود باشم چرا نه در
  محتسب داند كه من اين كارها كمتر كنم  من نه آن رندم كه ترك شاهد و ساغر كنم
  توبه از مي وقت گل ديوانه باشم گر كنم  من كه عيب توبه كاران كرده باشم بارها

ن كار كي كنماي ،زنم من لاف عقل مي  ي كنمحاشا كه من به موسم گل ترك م  
  يا تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيد    دست از طلب ندارم تا كام من برآيد
  و اندر اين كار دل خويش به دريا فكنم    ديده دريا كنم و صبر به صحرا فكنم
  غلغل چنگ در اين گنبد مينا فكنم    جرعه جام بر اين تخت روان افشانم
  رسد چه چاره كنم توبه شكن مي بهار    به عزم توبه سحر گفتم استخاره كنم
  كنم صد بار توبه كردم و ديگر نمي    كنم من ترك عشق شاهد و ساغر نمي

  كنند قومي دگر حواله به تقدير مي  قومي به جد و جهد نهادند وصل دوست
  تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ زنان    اي پست مشو مهر بورز كمتر از ذره نه

  جامه كس سيه و دلق خود ازرق نكنيم    مما نگوييم بد و ميل به ناحق نكني
  كار بد مصلحت آن است كه مطلق نكنيم  عيب درويش و توانگر به كم و بيش بد است

  . ...و 
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 عـزم  ازو از افعال سخن مي گويد و گاه ابيات از عزم و اراده بر انجام كاري  سراينده اينمشاهده مي شود كه 
  .در انجامي كاري ستبر خبر مي دهد خود

  

  ابيات جبر گرايانه - دوم دسته

  :نمونه هايي از ابيات جبري حافظ را نيز از نظر مي گذرانيم
  

  كه بر من و تو در اختيار نگشادست    رضا به داده بده وز جبين گره بگشاي
  ست در عهد ازل تقدير ما كاين چنين رفته    در خرابات طريقت ما به هم منزل شويم
  كه ندادند جز اين تحفه به ما روز الست    برو اي زاهد و بر دردكشان خرده مگير

  گر اندكي نه به وفق رضاست خرده مگير      چو قسمت ازلي بي حضور ما كردند
  آن چه سلطان ازل گفت بكن آن كردم  نقش مستوري و مستي نه به دست من و توست

  اينم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد      من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم
  لطف آن چه تو انديشي حكم آن چه تو فرمايي      ما نقطه تسليميمدر دايره قسمت 

  اگر از خمر بهشت است وگر باده مست      آن چه او ريخت به پيمانه ما نوشيديم
  در دايره قسمت اوضاع چنين باشد    جام مي و خون دل هر يك به كسي دادند

  ن باشدوان پرده نشي ،كاين شاهد بازاري      در كار گلاب و گل حكم ازلي اين بود
  كاين سابقه پيشين تا روز پسين باشد    آن نيست كه حافظ را رندي بشد از خاطر

  قضاي آسمانست اين و ديگرگون نخواهد شد    مرا مهر سيه چشمان زسر بيرون نخواهد شد

  جا رفت از آن افزون نخواهد شدهر آن قسمت كه آن             مرا روز ازل كاري بجز رندي نفرمودند
  پويم كه من دلشده اين ره نه به خود مي      گويم ر ميام و بار دگ بارها گفته

  گويم آن چه استاد ازل گفت بگو مي      اند در پس آينه طوطي صفتم داشته
  رويم كشدم مي كه از آن دست كه او مي    من اگر خارم و گر گل چمن آرايي هست

  . ...و
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ه، حـافظ هـر آنچـه رخ داده و    ابيات ديگر كه در اينجا ذكر نشد از اين ابيات و البته بسياري كه درست ا روشن
مي دهد را به روز ازل و آنچه در آنجا مقدر شده است، نسبت مي دهد و رندي و خرابات نشيني خود را نه گناه 

ييـر قضـا   غت«و تدبير خود را مقهور تقدير الهي مي بيند، كـه البتـه   . تقدير و قسمت ازلي اش مي داندخود، كه 
  .»نتوان كرد

  :ايسه اين دو گروه ابيات، به چند نكته توجه شودضروريست كه پيش از مق
  
  
  

  حافظ اشعري مشرب

در . آنكه بر خلاف نظر برخي كه حافظ را شيعه دانسته اند، او اهل تسنن و اشـعري مسـلك بـوده اسـت     :اول

  :نكته اكتفا مي شود 2بيان دلايل اين مدعا به ذكر 
بيـانگر اينسـت كـه وي در    ) دين ايجـي از جمله قاضـي عضـدال  (مطالعات و تحصيلات و اساتيد حافظ -1

  .مكتب اشعري تحصيل نموده و پرورش يافته است
  :اشاراتي در برخي ابيات حافظ موجود است كه بيانگر عقايد اشعري وي مي باشد؛ از جمله بيت -2

  روزي رخش ببينم و تسليم وي كنم  اين جان عاريت كه به حافظ سپرد دوست

) ديدار خداوند در آخـرت (است كه اين عقيده» رويت الهي«اظر به نظريه كه بنا به نظر استاد خرمشاهي، ن
  .از نظريات اشاعره است و معتزله و شيعيان منكر آنند

  
  :همچنين حافظ در بيت 

  كه كام بخشي او را بهانه بي سببيست    سبب مپرس كه چرخ از چه رو سفله پرور شد
  .قايد اشاعره استبه نفي اسباب و عليت مي پردازد كه اين نيز از اهم ع

ابياتي نظير بيت زير حافظ به آن اشاره  از ديگر عقايد اشعريان، اعتقاد به توحيد افعالي خداوند است كه در

  :نموده است
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 نسبت مكن به غير كه اينها خدا كند    اگر رنج پيش آيد وگر راحت اي حكيم

  :و نيز در بيت

  فضولي چرا كند؟ فهم ضعيف راي  در كارخانه اي كه ره عقل و فضل نيست
  .اين نيز از اصول عقايد اشاعره است اعتبار عقل مي پردازد كه به نفي
مـي دانـيم    چنانكهرو با توجه به آنچه گفته شد، بايد پذيرفت كه حافظ اشعري بوده و اشعريان نيز  از اين

لبته ايـن نيـز   هستند كه ا» كسب«جبري مسلك بوده اند و در نرم ترين و اعتدالي ترين نظر، پيرو عقيده 
  .همان جبر است

  .البته اشعري گري حافظ اعتدالي بوده و اين را نيز مي توان با رجوع به ابيات وي دريافت
  

  مراتب جبر و اختيار

به سطح و درجـه توجـه داشـت و اينكـه جبـر و       »جبر و اختيار«اينست كه مي بايست در مساله  :نكته دوم

در سطوح پايين و دون، چندان پيچيـده  » جبر و اختيار «حث در خصوص اختيار حدود و مراتبي دارد كه البته ب
و در واقع سطح افعـال  » چه كنم يا چه نكنم«ساده ترين و نازل ترين سطح و درجه اختيار، اينست كه . نيست

  :است و همانيست كه مولانا نيز در جايي بدان اشاره مي كند
  خود دليل اختيار است اي صنم  اين كه گويي اين كنم يا آن كنم

  .را رد نمي كنداين سطح از اختيار و البته كسي 
  :بسياري  از ابيات اختيار گراي حافظي نيز به سطوح و مراتب پايين اختيار اشاره دارد؛ مانند

  كو همرهي كه خيمه از اين خاك بركنم  آب و هواي فارس عجب سفله پرور است
  محتسب داند كه من اين كارها كمتر كنم  نممن نه آن رندم كه ترك شاهد و ساغر ك

  زنم اين كار كي كنم من لاف عقل مي  حاشا كه من به موسم گل ترك مي كنم
  ...و 
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آنچه مقدر «اما آنجا كه حافظ از جبر مي گويد، اصل و اساس امور را زير سوال مي برد و همه چيز را منوط به 
ام مي دهيم و هر آنچه مي رود، از قبل تعيين شـده و آنچـه   مي داند و بيان مي دارد كه هر چه انج» كرده اند

  :در تقدير رقم زده شده، كم و زياد نمي شود
  مرا مهر سيه چشمان ز سر بيرون نخواهد شد
  قضاي آسمانست اين و ديگرگون نخواهد شد

  جز رندي نفرمودنده مرا روز ازل كاري ب
  هر آن قسمت كه آنجا رفت ازآن افزون نخواهد شد

  

  

  

  حافظ در برابر زهدفروشانجبر 

با نظر به ابيات جبري حافظ، در مي يابيم كه در بسياري موارد، وي جبر و انديشه جبـري را بـه    :نكته سوم

عنوان سلاحي در برابر معترضان و مخالفانش و زهد فروشان و رياكاران به كار برده است و بيان مي كنـد كـه   
به جايگاهي رسيده اي و من، چنين، به خود ننـاز و بـر مـن فخـر     اگر تو واعظ و زاهد و صاحب مقام بوده و «

  .»مفروش كه اين ها را در جاي ديگر تعيين كرده اند و دست من و تو نيست
  كه ندادند جز اين تحفه به ما روز الست      برو اي زاهد و بر دردكشان خرده مگير

  متمكاين بود سرنوشت ز ديوان قس  عيبم مكن به رندي و بدنامي اي حكيم
  كه نيست معصيت و زهد بي مشيت او    مكن به چشم حقارت نگاه در من مست

  من چه كنم ،كند اين كارفرماي قدر مي  رو اي ناصح و بر دردكشان خرده مگيرب
  رويم كشدم مي كه از آن دست كه او مي  چمن آرايي هست ،من اگر خارم و گر گل

  
حافظ جبري مسلك بوده، اما جبر وي نـه از نـوع جبـر     بنابراين از مجموع آنچه گفته شد، دريافت مي شود كه

  .فيلسوفانه و متكلمانه كه از جنسي ديگر است
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  تجربه دروني شاعر

و قصد بيـان يـك تئـوري     هحافظ به عنوان فيلسوف در جايگاه تبيين يك فلسفه و بيان يك نظريه ظاهر نشد
و دريافت ها و تجربه هاي دروني خود را  بلكه وي در كسوت يك شاعر، حالات دروني. كلامي را نداشته است
را از زبان يك شاعر مي شنويم، نبايـد آن را حمـل بـر بيـان يـك      » جبر و اختيار«وقتي . بازگو مي كرده است
  .و شخصي شاعر بدانيم فلسفي كنيم؛ بلكه بايد آن را برخاسته از تجربيات خاص-قاعده كلي كلامي

پرخاشگرانه، گاهي ملول و  خود، مي گويد؛ گاه تند و پر التهاب و  شاعر وقتي سخن مي گويد، به اقتضاي حال
  .»بر فراز عرش«افسرده و گرفته و گاه شادان و پراّن و به تعبيري، 

  .و چنين است كه نبايد جبر حافظ را از جنس جبر فيلسوفان و متكلمان دانست
  

  بيروني حافظ ياتتجرب

زمان حافظ، نكته اي ديگر بر ما مكشوف مي شود و آن، تـاثير   از سوي ديگر، با تامل در وضع اجتماعي شيراز
  .محيط اجتماعي و در واقع تجربيات بيروني حافظ در گرايش وي به جبر است

حافظ نگاهي اجتماعي نيز داشته است و اين امر به روشني در ابيات وي پيداست؛ آن جـا كـه وي از سـالوس    
مي گويد، همگي حـاكي از توجـه شـاعر بـه     ... و زهدفروشي ها و بازي ها و سفله پروري ها و واعظان رياكار 

  .نابساماني هاي اجتماعي زمان خود است
  

  كنند روند آن كار ديگر مي چون به خلوت مي    كنند واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي

  كنند چون نيك بنگري همه تزوير مي    مي خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب
  بيا حافظ كه تا خود را به ملكي ديگر اندازيم    ورزند در شيراز اني نميسخنداني و خوشخو

  كجاست دير مغان و شراب ناب كجا      دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس
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ي رواج داشته و به واقع يك جامعـه دينـي آكنـده از    زجامعه زمان حافظ، زهدفروشي، رياكاري و سالوس بادر 
در چنين جامعه اي سـالوس بـازان و رياكـاران عنـان كـار را در دسـت        .زهد ريايي و تصوف منحط بوده است

مجبـور بـه   جايگاه و خواستاري ندارند و  و شايستگان و زيبارويان حقيقي ، لاف از زيبايي مي زند و ديو گرفته
  :ندبودانزوا و پرده نشيني شده 

  بيستبسوخت ديده ز حيرت كه اين چه بوالعج     پري نهفته رخ و ديو در كرشمه حسن
  

چـه  . و روزگار، بي دليل و بي حساب كام بخشي مي كند؛ بي حساب به برخي مي دهد و به برخي نمـي دهـد  
  :بسا نالايقان كه ارج يافته و شايستگان كه محروم مانده اند

  كه كام بخشي او را بهانه بي سببيست    سبب مپرس كه چرخ از چه سفله پرور شد

  
نظم قابل اتكا و قابل پيش بينـي وجـود نداشـته و حـافظ مـي ديـده كـه        در واقع در جامعه زمان حافظ، هيچ 

نالايقان كام مي گيرند و شايستگان، ناكام و منزوي مي شوند و از اينرو دست هـايي پنهـان را فراتـر از نظـام     
  .معلولي طبيعت، بر امور موثر مي داند-علي

ي دروني حافظ، وضع اجتماعي و تجربه هاي از اينرو مي توان علاوه بر آموزه هاي مكتب اشعري و تجربه ها
  .بيروني وي را نيز در جبرگرا شدن او موثر دانست

  

  شقانهاجبر ع

در پايان اين بحث به نكته اي بسيار مهم اشاره مي شود و البته تفصيل و شرح آن را به فرصتي ديگـر حوالـه   

  . مي كنم
عاشق تماماً وابسته بـه معشـوق    .ل حقيقي وجود ندارددر عالم اختيار، استقلال معنا دارد و در جبر، هيچ استقلا

كسي كه دل داده است، ديگر اختياري ندارد و خود را و اراده و اختيـارش را بـه   . است و از خود استقلالي ندارد
در حاليكه در خارج از عالم عاشقي .سراسر جبر -از اينرو عالم عاشقي، عالم جبر است .دست معشوق مي سپارد

  :عقل مقام و اعتبار دارد، استقلال و اختيار ارجمند است و آنجا كه
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  سپارد جان به چشم مست يار دل به رغبت مي
  گر چه هشياران ندادند اختيار خود به كس

  .در اختيار دوست و مجبور ، خود را در چنبره جبر مي بيند و تماماًعاشقحافظ  رو از اينو 
  دهمصطفي عليزا

www.Birangi.net 
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